
 

ها دیده  نخستین آثار در تذکرهای نداشته است و  شناسی به معنای حقیقی خود در ایران سابقهسبک 

بهتذکره  .شودمی از صنایع لفظی و معنوی درباره وجهه نویسان، ضمن  بردن عبارات مشحون  کار 

  رسانند.آمیز خداوند ترجمه به پایان میامتیاز سبک وی به تسامح گذرانده، گفتار را به تمجید اغراق

باب سبک و ساختار شعر شعرای معاصر  ضرورت انجام پژوهش حاضر در فقدان مطالعات جامع در  

گردد  این ضرورت وقتی مضاعف می  . باشدخصوص دو شاعر معروف )صفاءالحق، صابر( میبههمدان  

همچنین یادآوری    اند.که بدانیم شاعران مذکور بعضاً در حوزه غزل به نوعی تشخص سبکی داشته

پژوهش تاکنون  که  دارد  نکته ضرورت  در  این  علمی  منسجم  است.های  نشده  انجام   مورد صابر، 

ویژگیبه سبک باتوجه  فارسی،  شعر  ادوار  و  شعر  از سبک شناسی  هرکدام  ایران های  در  رایج  های 

  غزلیات   سبک   تحلیل  و  وهش، بررسیژ لة ما در این پئ)خراسانی، عراقی، هندی و بازگشت(، عمده مس

با مؤلفه  و  زبانی   منظر   از   همدانی   شاعران با آن  د و تطبیق غزلیات آنهای موجوفکری مطابق  ها 

عنوان یکی از نقاشان برجستة  الملک نیز بهکمالها و تعیین سبک شعر و شاعری آنان است.  مؤلفه

 دوره قاجار در آثار خود به زندگی اجتماعی و اخلاق توجه کرده است.

 : هدف پژوهشا
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 مقدمه 

های مشترک و متکرر در آثار  خورد. یک روح یا ویژگی یا ویژگیوحدتی است که در آثار کسی به چشم می  ، سبک 

این وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست و توجه خواننده    ، عبارت دیگرکسی است. به

ساز نسبتاً آشکار باشند امّا معمولاً  کند. ممکن است برخی از این عوامل یا مختصات سبک دقیق و کنجکاو را جلب می

  ةبرای متخصصان هم، روشن و شناخته نباشد. زمین  ساز اثر ممکن است حتیعوامل سبک   اند.و غالباً پنهان و پوشیده

مشترک یا وحدت یعنی سبک فقط منوط به عوامل لفظی )زبانی( نیست بلکه در تفکر و بینش هم وحدت یا تکرار  

این رو برخی در مطالعات  عوامل و عناصر خاص اندیشگی حضور دارد. بین تفکر و زبان ارتباط مستقیمی است و از 

سبک خراسانی یعنی سبک آثار    (. 16:    1393اند )شمیسا،  را )به نیابت از تفکر( مورد مداقه قرار داده  سبکی عملاً زبان 

نخستین و کهن زبان فارسی که عمدتاً در مشرق ایران شکل گرفته است. آثار متفرقة دیگری را هم که در همان دوران  

 (. 20-21:  1382راسانی می خوانند« )شمیسا، کهن بیرون از خراسان آفریده شده است به مجاز تغلیب یا غلبه خ

های  باشد. گویندگان این دوره برخلاف دورهادبی می  -3  ؛فکری  -2  ؛زبانی- 1مختصات سبک خراسانی شامل مختصات:  

رو زبان ایشان طبیعی و ساده و روان است. در  از این  .موختند آبعد زبان فارسی را از روی آثار ادبی پیش از خود نمی

شود  های بعد کم میای از لغات است که بسامد آن در دورهتعقید و ابهام نیست. شعر این دوره مشتمل بر مجموعهآن 

از لحاظ فکری شعر این دوره شاد و پر نشاط است و روحیه تساهل و خوش   (.64-65همان، روند )و یکسره از بین می

گراست و اوضاع  گوید. شعری واقعفریح و باغ و بزم سخن میهای اشرافی و گردش و تکند و از محیطباشی را تبلیغ می

کند و در  ها و جنگ را منعکس میدربارها ، محیط زندگی، روابط ارباب و کنیز و غلام، تفریحات و ماوقع لشکرکشی

 نقل به اختصار(.  66-69آن از امور ذهنی و خیالی خبری نیست )همان،

های رایج در ایران نوشتیم،  های هرکدام از سبک شعر و ادوار شعر فارسی ویژگیشناسی  به آنچه دربارة سبک باتوجه 

های فکری، ادبی و زبانی غزلیات چهار شاعر همدانی )صفاءالحق، صابر،  وهش، بررسی ویژگیژلة ما در این پئعمده مس

ین سبک شعر و شاعری آنان  ها و تعی ها با آن مؤلفههای موجود و تطبیق غزلیات آنغمام و مفتون( مطابق با مؤلفه

لة این پژوهش را توضیح بیشتر دهد و گرایش چهار شاعر  ئتواند مسهایی از دیوان چهار شاعر نام برده میاست. مثال

 های متداول نشان دهد.  موردنظر را به یکی از سبک 

قابلیت و مهارت خود   «نصرالله تقوی هایی چون »سید  چهرهنگار بود؛ و در تک نگار و منظرهاساساً چهره  الملک نیزکمال

های خود در مقام نقاش و معلم پاسخی متناسب با شرایط اجتماعی  الملک با کوششرا به حد کمال نمایان ساخت. کمال

  ة ها در ذهن مردم خصوصیات اخلاقی، نحواش به ضرورت تحول هنری جامعه داد. بازتاب این کوششو فرهنگی زمانه

 .ای ساختنش از او یک مرد افسانهزندگی و واقعه کورشد

پژوهش حاضر    ة توان در حکم پیشین( را می1396)  ذکاوتی قراگزلو  از  شرح احوال و گزیده آثار صفاءالحق همدانی   کتاب

جنببه بیشتر  که  وی  هزلیات  وی،  طنزپردازی  عرفانی صفاءالحق،  مشرب  به  مقدمه  این  در  که  آورد  تمرین    ة شمار 



الملک های کمال در مقایسه با نقاشی همدانی صابر  غزلیات در اخلاقی فضایل و سبکی هایویژگی  190   

 مسعود جعفری پیرو و هادی خدیور

رود روش او توسط  صفاءالحق در غزل به صائب و سبک هندی نظر دارد. احتمال می  سخنوری دارد، اشاره شده است.

پیروی قرار    صابر همدانی مورد اقتباس قرار گرفته و از طریق او به حوزه امیری فیروزکوهی راه یافته و مورد استقبال و  

ی، اوایل قرن سیزدهم هجری، در ایران پیروی از غزلسرایی به سبک هندی  گرفته باشد؛ زیرا پس از دوران بازگشت ادب

در (  1392آید مرحوم صفاءالحق این شیوه را دوباره از هند به ایران آورده است. موسوی )مرسوم نبود و به نظر می

ه تحلیل غزلیات  بخشی از کتاب حاضر را که ب،  «نامه و غزلیات صفاءالحق همدانی(خم قلاب )زندگی»خواب در  کتاب  

های زبانی و ادبی اشعار  شمار آورد که ناظر به ویژگیدر حکم پیشینه پژوهش به  را آن  توانمی  ، صفاءالحق پرداخته است

و امتیاز پژوهش حاضر بر پژوهش فوق    صفاءالحق است و شعر صفاءالحق را در ترازوی سبک هندی برسنجیده است

سخنوران نامی    در کتاب(  1373مایه غزلیات صفاءالحق است. برقعی )ونهای فکری و دردر تبیین و تحلیل ویژگی

ی از صائب اشاره رفته است  یسرابه سبک شعری صابر که سبک هندی بوده و همچنین پیروی او در غزل  معاصر ایران،

نویسنده همچنین این    کید ورزیده که او از میان قوالب شعری مختلف در سرودن غزل مهارت داشته است.أو نگارنده ت

کتاب به سیر زندگی ادبی و شعری مفتون، مشرب عرفانی وی و همچنین مضامین شعری اش که مشتمل بر افکار  

خواهانه بوده است اشاره شده و نویسنده کوشیده است تا مفتون را شاعری اجتماعی، ملی و میهنی معرفی کند  آزادی

 (3364-3365 / 5)همان   تکه در بیداری مردم نقش مؤثری ایفا کرده اس

سروده  یم  ی : صفاءالحق غزل به سبک هندتالمعارف آمده اسرهیدا  نیدر ا  که   ی ا( در مقاله1383)  ی جواد  دی حاج س

  ی هایژگ یالمعارف به ورهی دا  نیدر ا  یگریدر مقالة د  است.  دل یو غالب و ب  ی امثال غن  راتی و تعب   نیمضام  ادآوریو اشعارش  

است شده  اشاره  غمام  پ  نیا.  (127)همان:    اشعار  مانند  هم  مسا  نیش یپ  یهاوهشژپژوهش  و    اتی ادب  خی تار  لئبه 

چهار شاعر مذکور است    ی سبک شعر  لیرساله تحل   نی که هدف ما در ایدرحال؛  شاعران پرداخته است  ن ینامه ایزندگ

   موضوع پرداخته نشده است. ن یکه ذکر شد اختصاصاً به ا  ییهانهیشی از پ کیچی که در ه

برداری از منابع متعدد که در حوزة این پژوهش  باشد. با مطالعه و فیشای میکتابخانه  با تکیه بر منابعوهش  ژانجام این پ

انجام و اتمام    تحلیلی و با روش تحلیل محتوا اقدام به-صورت توصیفی ها بهکردن دادهبندیشود و دستهگردآوری می

ها، فیش  شود و ابزار گردآوری دادهای انجام میسیاهة وارسی در این پژوهش که با روش کتابخانه  آن خواهیم کرد.

)اسلوب معادله،    های ادبیها و اصطلاحات عامیانه، سادگی( ویژگیهژ)استعمال وا  های زبانیویژگی  :است عبارت است از

)اظهار یأس و نامرادی، بیان افکار مذهبی    های فکری تصاویر پارادوکسی، کثرت صورخیال( و ویژگیاغراق، ایجاز، ایهام،  

 و دینی، گرایش به عرفان(.

 های ادبیسبک انواع  .۱

اند از:  قالب شعری مسلط قصیده است. صنایع بدیعی این دوره بیشتر لفظی از  مختصات ادبی سبک خراسانی عبارت

اشتقاق و رد الصدر الی العجز و لف و نشر و انواع سجع و تجنیس است و از صنایع معنوی بیشتر به موارد  قبیل موازنه و  

   (.69-74: شمیساالنظیر اعتنا دارند و توجه هنری به انواع ایهام مطرح نیست )ی چون تضاد و مراعاتاساده
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گیرد و از قرن هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه  دربرمیبه لحاظ تاریخی دوره مغولان و ایلخانان و تیموریان را    سبک عراقی 

های فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد و شاعران و  دارد و اما وجه تسمیه آن این است که بعد از مغول کانون

غزل است    -2عرفان و    - 1  : اند. سبک عراقی دو مختصه مهم دارد و آناز شهرهای عراق عجم  نویسندگان بزرگ غالباً 

عبارتست از: چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی که    مختصات زبانی سبک عراقی  (.192-193ان:  )هم

بسیاری از مختصات کهن خود را بالکل از دست داده و در عوض تا حدودی مختصات جدید یافته است و آن مقدار از  

قدیم متفاوت است. لغات فارسی اصیل قدیم  مختصات سبک خراسانی هم که در آن مانده است به لحاظ بسامد با دوره  

جای آن لغات عربی جایگزین شده است. مختصات آوایی کهن از قبیل تشدید مخفف و تخفیف مشدد و  هکم شده و ب

 شود.  تغییر در هیأت کلمات به ضرورت، خیلی کم می

یابد.  تعداد ابیات و تخلص وضعی ثابت میاندک به لحاظ  است که اندک  عراقی غزلقالب مسلط در دوره    از نظر ادبی

)همان،    تخلص در شعر قبل از مغول وضع ثابتی نداشت و حتی سعدی گاهی در بیت ماقبل آخر تخلص کرده است

از نظر فکری اگر شعری عاشقانه باشد دیگر مقام معشوق پست نیست بلکه چنان والاست که قابل اشتباه   (.260-258

)که در قرن ششم مرسوم بود(    نی باشد، عرفانی است که دیگر از شرع و پندواندرز و اخلاقبا معبود است و اگر عرفا

 دور شده است و حتی مسائلی به آن افزوده شده که در عبارات مشایخ قدیم سابقه نداشته است. 

داشت )همان،  سال در ادبیات فارسی رواج    150سبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت  

توان به مذهب، سفر شعرا به هند، توسعه اصفهان، رفاه اقتصادی و علاقة  (. ازجمله عوامل پیدایش سبک هندی می284

به لحاظ ادبی در سبک هندی چندان به بدیع و بیان توجه    (.284-287شاهان صفوی به فرهنگ اشاره کرد )همان،  

صورت طبیعی و تصادفی خبری  از دیگر امور بدیعی و بیانی جز به  شود. البته تشبیه اساس سبک هندی است اما نمی

های غریب است. از همه صنایع بیشتر، تلمیح  انگیز و ایجاد رابطهنیست زیرا شعر سبک هندی شعر مضامین اعجاب

کنند و  یسازی نقش فعالی دارد. اما البته از تلمیحات رایج استفاده م موردتوجه شاعران این دوره است که در مضمون

و شاعران    ؛گراگراست نه صورت(. به لحاظ فکری شعر هندی، شعری معنی298-300تلمیحات غریب نادرند )همان:  

 به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان.  

آنجا که حد  از  اما  نه موضوع،  موضوعات رسمی ادبی شکسته شده است، هر    شعر سبک هندی شعر مضمون است 

 (. 297-298نهایت به سود ادبیات فارسی تمام شده است )همان، در دبیات مطرح شود و این تواند در اموضوعی می

جنبش بازگشت ادبی در نیمه دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دورة افشاریه پدیدار شد و در عهد کریمخان توسعه  

نهضت بازگشت دو شاخه اصلی دارد: اول  یافت اما رواج اصلی و اشاعة کامل آن از زمان فتحعلیشاه قاجار به بعد است. 

ثر در پیدایش نهضت بازگشت  ؤعوامل م.  (306سرایی به سبک شاعران کهن خراسانی و عهد سلجوقی )همان،  قصیده

بوده قاجاریه، تضعیف جامعه )همان،  عبارت  تاراج کتابخانة اصفهان، دربار  از:  (. زبان شاعران نخستین  307-306اند 

رساند که ادبای این دوره از متون قدیم  ل مشتاق و آذر و صباحی( خام و ابتدایی است و این مینهضت بازگشت )از قبی
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بر این شاعران نخستین دوره بازگشت  ها انس کافی نیافته بودند. علاوهو فصیح و بلیغ زبان فارسی بیگانه بودند، یا با آن

گذرد خطای  (. هرچه از تاریخ پیدایش این سبک می310قابل قبولی داشتند )همان،  انگاری غیرنسبت به زبان سهل

 شود.  تر میشاعران در تقلید از زبان قدیم کم

ترین قوالب شعری در این دوره قصیده و غزل است. قصیده بازگشت بر دو نوع است: یکی قصاید  از لحاظ ادبی مرسوم

فرخی است و به همان شیوه ساده  امثال سروش و محمودخان صبا که به سبک شاعران عهد غزنوی چون عنصری و  

ها کم است و دیگر قصاید امثال قاآنی که به اسلوب دوره سلجوقی است و مانند اشعار انوری  است و صناعات ادبی در آن

 (.319)همان:  طور کلی مشکل استو خاقانی پر از صناعات ادبی و تلمیحات و به

غزنوی و سلجوقی است در قصیده و افکار دوران حافظ و سعدی  از نظر فکری سعی در بیان همان افکار مرسوم در عهد  

المقدور از مسائل روز استفاده نکنند تا هرچه بیشتر شعر به اسلوب قدما شبیه باشد.  کوشیدند حتیدر غزل بود و می

 (. 216-217در زبان شعری و فکر شعری محدودة خاصی داشتند )همان ،   ،رواز این

 های سبکی در آثار شاعران همدانیویژگی  .۲

کلمات، اصطلاحات و ترکیباتی عامیانه نظیر چراغ برق، شیشه ساعت، خیابان و کوچه، عینک، بارِ زبان، بیمارستان،  

 صفا آمده است:   بخیه، سوزن، رفو، فتیله، ول معطلی، تبخال و آبله در شعر

 را؟  ـخانهیما م  ر یگــذارد پیم  یصفا ک  یب

 شـــهوت پرســــت را نبـــود راه در بهـشت 

 ی گر عکس دلکش تو به طهــران برد کس

 

 ( 181)همان:  شود یچــراغ برق روشــن م نجایعاقبت ا 

 (71: 1337)صابر،   را لهیفــرق اسـت ســاکنان بهشــت و طو

 (208: 1340)غمام،  تـو مفتــون شود کمال  عیبر صــورت بـد

 

 های سبک هندی کاربرد اسلوب معادله است:یکی دیگر از  ویژگی

 دهد گردش خشکِ آسمان گرچه فریب می

 

 (132: 1391)صفاءالحق،   رسد به سر ساغر بی شراب رادَور نمــی 

 

شود نیز طبع آزمایی کرده است. بسامد بالای این نوع از  الی مطرح میؤس  ةگونشاعر به زیبایی از اسلوب معادله که به

 های سبکی او کرده است:ن را از ویژگیآاسلوب معادله در شعر صفا، 
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خو عـــمل  از  نظــر   راچ  میبپـــوش  ـــشیمــــا 

م  وصلت  ز  را  غم  گشود   یعقـــده  دل  از   تـــوان 

آئ در  کـه  ام  بســـته  تـــو  در   ــال یخ  نـــــــهیدل 

نهم  گـــــام  شمرده  تــــجرّد  مــلک  به   چــــنان 

پندار که  من  با  گو  و  گفت  راه  ست  بسته   ی چنان 

حـــــداد  ــــــدهیتفت کــــــــورة  ز   میتــــــــر 

منتـــــها بـــه  را  اند  یما  رســـانــده   سعـــادت 

کـــــردن نــــتوانـــد  تحـــــمل  الوند   کـــــوه 

 طبع ، کـــه تا مفـــتون بود  یرف یپرس از صـــــ

 ( 178پنهــــان نکنند؟)همان :  نهیز چــــه رو آ ان یزشت رو 

 (69: 1337را)صابر،   دهیچ یآرم بــه چـنگ آن طرّه پ یگر شبـــ

 (213: 1340از رخ تــــو نــگــردد مصـــــورّم)غمام، بــــاتریز

 (457: 1378به راهِ من است)مفتون، نیگردون نش   یس یکه چشم ع

 (194: 1391ز شیرینی به هم چســبیده لب های شکربارش)صفاءالحق،

 (137:  1337باشـــــــد ز آه ســــــــرد دم مــــــا گـــرم)صابر

 (12: 1340لنــــگ ما)غمام، یقــــــدم بـــرود پـــــا  ک ی آنکه  یب

دارم)همان،  یی بارها دل  بــر  تـو  شــــوق  از  مــن   ( 210کـــــه 

 ( 443:  1378ننـشــست)مفتون،  یـــــمی ت یبه رخ درّ ســـخن ، گــــرد  

 شود: در سبک هندی ایجاز فراوان دیده می

 زاهد بلاسـت              ی ، گرمنیریمرگ است ش یتلخ

           دیآی و نــمــــــ ــــــدیبــــایمــــــ ــــــاری

 در بـــــر منـــنــــد یهـــــــــمگ یتا در بر من 

 یریدلـــ یعالم همه بگــــــــرفت بــــــه بازو

 

:  1391)صفاءالحق، خشک یسرما نی لرزم صفاءالحق! از ا ی سخت م 

197) 

 (4: 1337)صابر، !ـــــــدیبا یو نمـــــ ــــــدیآ یم ریغــــــ

:  1340)غمام،   و دلال ی و طـناز یو دلــــــــربائ یخـــــــــــوب

209) 

:  1378)مفتون،   محبت دانیتا عشـــــق رخــــــت تاخـــت به م

438) 

 

 در سبک هندی بسامد ایهام زیاد است:

پ ــرت  حسـ فرهـاد  آن  ــهیمن  کـام  شــ تلخ  کز   هـا                               یام 

ــار                               نیکفنان اسـت در ا  نیحشـر خون ـــــ ـــــ  فصـل بهـــ

ــدر من از ماه برتر است ول ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ                                 کن یبه مهر قـ

 

 ــ  شهیبر زبان ت  دیاین  ــرف ش ــ  ( 215: 1391)صفاءالحق،    نمیریهرگز ح

ــرخ  ای ــف زده با چــــــادر س ــان چمن ص ــابر،   عروس  (96:  1337)ص

 ( 218: 1340)غمام،    بلنداختران عشق تو پستم  شیهنــــــــــــوز پ

 

 ایهام در غزلیات مفتون یافت نشد.

 های سبک هندی تصویرهای پارادوکسی است.یکی دیگر از ویژگی
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 عمرها شد در گـــــــــذار امتحـــان راحتم                        

 سقف و ستون را افراشت                           ی ب مه یخ نیآنکه ا

 بود همچو عــــدم عرصه وجــــود                          کیتار

                       افـــتی یرانیدلم از گـنج غم عـــشق تـو و

 

 (190:  1391)صفاءالحق،    آزارتر  یاز درد تو بــ  ســــتیراحت ن  چیه 

زم بنائ  یپــــــ  زین  نیچــون   (96:  1337)صابر،    دارد  یافـکنده 

نبود  اریگـــر   جهان  در  من  طلعــت   (156:  1340)غمام،    مــــاه 

 (560:  1378)مفتون،    نبود  ــریمــــن قــابل تعــم  ـــــرانهیورنه و

 

 های سبک هندی کثرت تشبیه و استعاره و کنایه است.  دیگر از ویژگییکی 

پاره   آتش  جا  ک ی تو  من                          یکـرد  ی دم  کنار   در 

دوئ  ی قلـــیص زنگ  از  دل  مرآت  چو                   ی ســــاز 

ننش صـــورت  به  کس  ــنند یزآن  خــوان                  یســرِ 

هــرگز                   ینم  عتیطبـــــ  فیحـر  بشر  شـــــود 

رخ تا   سوخت  ، یافروخت  شــــمع  وارم                    ی پـروانه 

 

 ( 160:  1391)صفاءالحق،  زدیخــیز دامان دود مـــ  می به رنگ لاله ام دا 

 ( 92  :1337)صابر،    چــــه رنگ مـــــن و تـــست  نهیدر آئ  دینتوان د

معن به  خـــوانِ  زهیر  یهمـــگ  ی که   ( 103  :)همان  همند  خــــورِ 

د قـــوت   ( 27:  1340)غمام،  را  یحــــباببود    ـــــایرچگــــونه 

 ( 416:  1378)مفتون،    هم شمع و هم پروانه را  ،یخوش اموخت  وهیش  نیا

 

 های فکری سبک هندی: ازجمله ویژگی

 اظهار شکستگی و نامرادی و یأس   -1

را                  صـــفا  مـــــر  دادند  فرض  بر  دوباره   عمر 

رســـوا تو  هجر  شب  کردند                      ی در   جـــهانم 

هـــــــجر                      درد  از  کافران  چــــون   بارهــــا 

بود                      من  چو  که  هر  و  من  عمر  همه  به   مفتون 

 

 ( 162:  1391)صفاءالحق،    طف ، تـــکرار گـــــو نباشدل  یب  یدر نقل هــــا 

ر  دهید ش  ــــختنیاز  از  دل  و   (127  :1337)صابر،    شیخو  ونیاشـــک 

ام   تــــراب  یتنــــیل   ـــــایگفـــــته   ( 1340:30)غمام،    کـــنت 

نکرد  ـــــک ی ثمر  ــــمیکـار  را  آن   ( 561:  1378)مفتون،    بود  یکــــه 

 

 گیری از تجارب روزمرة اشخاص و اشیای محیط الهام-2

 در این زمینه اشعاری در دیوان غمام همدانی یافت نشد. 

این پژوهش اثبات حق تقدبم صفاء الحق همدانی در تجدید و گرایش به سبک هندی در دورة  له ئبخش دیگری از مس

وهشگران معاصر امیری فیروزکوهی را مجدد  ژکنیم که عده کثیری از پله اضافه میئمعاصر است. در توضیح این مس 

حال نسبتاً مبسوطی که از زندگی شخصی،  آورند. امیری فیروزکوهی در شرحسبک هندی در دورة معاصر به حساب می

باشـــــد                       یهایبستگ  د یکل افتــــادگان   دلِ 

بر   دل  ازل  روز  از  دانستم                        یک یمن  که   بستم 

 

 ( 147:  1391)صفاءالحق،  افتد  ا یکـــــه بر پهلو ز نقش بور یی گره هـــا 

م داد  نتوان  که  هر  دست  را)صابر،  به  خود  عصـا   ( 70:  1337انند 
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برد. در این مقدمه از بسیاری  علمی و ادبی خود نوشته و در مقدمه دیوان او چاپ شده از صفاءالحق همدانی نامی نمی

ها شده  اند و امیری موفق به زیارت آنها دوستی داشته و یا سمت استادی بر او را داشتهاصر که امیر با آناز شاعران مع 

)ر.ک. مقدمه دیوان امیری    نام برده شده ازجمله صابر و آزاد همدانی   ، اندو در انجمن ادبی آن زمان رفت و آمد داشته

 .(9-50: 1369فیروزکوهی، 

اش را به  نامة خودنوشت تلویحاً و تصریحاً علل گرایش خود به سبک هندی و شیفتگیهمچنین ایشان در آن زندگی

نویسند: »ما چند نفر با  شود. مثلاً میجا نشانی از صفاءالحق و تأثیر او دیده نمیکند و هیچصائب تبریزی یادآوری می

ها که  و گلستان بودیم. چه بسیار شب  هم صحبت دائم و حشر مداوم داشتیم و در آشکار و نهان، رفیق حجره و گرمابه 

  - های ساحرانة صائب که به تازگی آن را به هدایت مرحوم حیدر علی کمالی شب به خواندن ابیات و غزلتا پاسی از نیمه

برنتافتیم( می  -از شعرای متوسط عصر از آن روی  )و دیگر  بودیم  و  کشف کرده  از ذوق و حال  پرداختیم و سرشار 

توان یک  گاه نمینویسند: »هیچهمچنین ایشان می.  (23)همان:    شناختیم رقّت و انفعال سر از پا نمیسرمست از اشک  

منزلة اعضای یک پیکرند که در حالات مختلف  شاعر را از جمیع جهات بر دیگر شاعران مقدم شمرد. و همة شاعران به

تسلیم به این حقیقت، از آنجا که نوع مطالعه و انس    ها و گیرد. با همة اینها موردتوجه قرارمیو سنین متفاوت شعر آن

سزا دارد، و نوع  هدائم به یک یا چند کتاب و نیز سنخیت روحی و ملکات و صفات نفسانی شنونده با گوینده تأثیری ب

و گونه از یک مؤثر، متفاوت  تأثر  اشخاص در  قابلگون و کمپسند و سلیقة  استر  با یکدیگر  نظرها  اتفاق  و  ت،  اتحاد 

توانم بگویم که من به حکم همین تأثیر و انس و عادت، بر سبیل اغلبیت نه کلیّت، به گفته بزرگانی چون، امام  می

دارم.   بیشتر  توجهی  و  علاقه  اصفهانی،  تبریزی  صائب  و  مثنوی(  )در  مولانا  و  اجل  شیخ  و  نظامی  حکیم  و  خاقانی 

در احوال و استغراق در اشعار او به مدتی افزون از چهل  کنم به سبب اشتراک خصوص نسبت به صائب که گمان میهب

  نمای خاص و عام گردانیده است سال، علاقه و ارادت من به عشق و فنای در او انجامیده و مرا در این اختصاص انگشت

 .(46)همان: 

شمار آوریم  انی بهاما علیرضا ذکاوتی قراگزلو معتقد است که مجدد سبک هندی در دورة معاصر را باید صفاءالحق همد

قتباس قرار گرفته و از طریق او به حوزة ارود روش او توسط صابر همدانی موردنویسند: »احتمال میو در این مورد می

امیری فیروزکوهی راه یافته و مورد استقبال و پیروی قرار گرفته باشد، زیرا پس از دوران بازگشت، اوایل قرن سیزدهم  

آید مرحوم صفاءالحق این شیوه را دوباره  نظر میسرایی به سبک هندی مرسوم نبود و بهپیروی از غزلهجری، در ایران  

 .(22: 1396)ذکاوتی قراگزلو،  از هند به ایران آورده است 

 های سبکی و فضایل اخلاقی در غزلیات صابر همدانی ویژگی  .۳

 از نظر زبانی  .۳٫۱

و  به عامیانه  اصطلاحات  و  واژه  بردن  بازاریکار  سبک :  الفاظ  به  نسبت  هندی  سبک  امتیازات  پیشین،  از  های 

کاری که به هر حال    ؛کردن بسیاری از کلمات کوچه و بازار، و به قول معروف کلمات غیرشاعرانه در شعر استداخل
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ت را داخل در  ها، نیمای بزرگِ شعرِ فارسی آن را به نتیجه رساند. پیش از این، شاید شاعرانی کلماتی از دسپس از قرن

در نتیجه شعرشان    زد وتافت، کلمات از شعر بیرون مینظام شعرشان این کلمات را برنمی  کردند، ولی عموماًشعر می 

بردند... مشکل عظیمی  کار میتر در اشعار هزل و هجوشان این کلمات را بهشد. به همین سبب آنان بیشضعیف می

شاعران به    .(85:  1372،  ساختند )لنگرودیی که وجود نداشت همه چیز میبود. شاعران باید از هیچ یعنی زبان شعر

زبان کوچه و بازار بسیار نزدیک شدند، هرچند شعر همه اعصار از کوی و برزن، و زبان آن بسیار چیزها وام کرده است...  

که شرح بسیاری از این مفاهیم، راه خود را به فرهنگ    تر شد، تا جایی اما در شعر سبک هندی، این ویژگی گسترده

بودن  لغتی چون »مصطلحات الشعراء« گشود، و امروزه نیز از نظر فرهنگ عامه ارزشمند است. امروزه یکی از دلایل مبهم

حات  ها و اصطلاسبک هندی برای ما، توجه بسیار شاعران این سبک به کوچه و بازار و زبان آن است؛ بسیاری از واژه

 .(44: 1378های لغت نیز ثبت نشده است )شفیعی کدکنی: آن روزگار، اکنون فراموش شده و حتی در فرهنگ 

 کلمات، اصطلاحات و ترکیباتی عامیانه همچون:

 خمیازه

ــتــانی    گلسـ خــاکم  از کف  ــد  شــ بتــان  کوی  ــر   سـ

را دهــان  کــام  نــدهــد  لــعــلــش  لــب   حــرف 

ی ــتـ مسـ ــور  شـ م  ــدانـ ین مـ چــه  از  ــت  دول زدهــای  یـ  خـ

ــاز ــی ــم ــم       ةخ ــم زخ ــة  ــاب ــون خ شــــده   حســــرت 

ــت هیچ ــلی کـه دسـ ــتدر چنین فصـ  کس بی جـام نیسـ

ــنگین چو کوه گ طفلان دامنم سـ ــنـ بود از سـ ه   من کـ

 عینک 

نو  عینکبه   با  نظربازی       بایدم  کردن   خطان 

بر نظر  در  را  شمعم  ماه   عینک   نیست  و   خورشید 

را        عینک خواب  نیم  نرگس  مزن   دلبری 

می  عینک  بزن اگر  فارسی  عینک     زنی 

 آبله 

مــه شــــرار  هـ رداب  گـ ســــر  ر  بـ م    جــا  رهـ ــت   اســ

بـــرداریـــم      خـــار  چـــو  ره  ــر  ســـ ز  را   رقـــیـــب 

ــد   نشــ عشــــق  ره  ــه  ب هـرکـس  ــای  ــهپ ل ــای       آبـ  ســ

  

و من  فا:بر زخمی  خمیازهز بس هر عضـ  (131: 1392کشـید آنجا )صـ

ــب   ل ــبــنــدد  ن ــاده  ب ــانخــمــیــازهایــن  )هــمــان:  کشــ  ( 135را 

ــه مـی  مـیــازهخ ـجـز  ب جــام  ایـن  )هـمــان:  کـی  دارد  فـیـتـی   ( 152کـیـ

)همــان: ــد  ــاشــ ب کــه  ــیمــاب  سـ خنجر  از  ــنگی  تشـ  ( 164این 

گــل   ن  یــازهمـ مـ یــده  خـ چـ ــا  ن یـ مـ وی  لـ هـ پـ مــان:از  )هـ  (200ام 

زمــان   ن  یــازهایـ مـ ی  خـ مـ لاخـن  فـ م  زخـ ر  مــان:بـ )هـ ــم   ( 212کشـ

 

مــان: )هـ را  ی  وانـ جـ نــای  مـ تـ ری  یـ پـ رم  خــاطـ از  رد  بـ  ( 137نـ

رده کـ روشــــن  ــده  از  دی مــان:ام  )هـ ن  تـ ســــوخـ یــای  وتـ  ( 220تـ

ــمــه   چشـ مــده  آینــه  در  )مفتون:جــای  را   ( 398:  1378آفتــاب 

)همــان: را  آب  ــم  چشـ ــمــه  چشـ غمــت  از  نریزد  کــه  ــا   (398ت

 

 (139:  1392رفتارم ریخت )صــفا:از گرمی   آبلهبس که شــوق 

فـکـر   ــه  ــهب ل ر:  آبـ ــابـ )صــ ــیـم  ــاشـ ب گـر  یـکــدیـ ــای   ( 139:  1337پ

)مفتون: نیســــت  مغیلانش  خـار  ــنی  از چـاشـ  ( 479:  1378خبر 
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ــر   ــتـ ــیشـــ نـ ــد  ــهشـــ ــلـ ــن                       آبـ مـ دل  ــای   پـ

 قلاب

در   تقــدیرم  ــیــد  صـ دائم  کــه  خون   من  دریــای   این 

بـی دلـم  چـون  زلـفـش  ــت  ــســ شـ ــاب  ت مـیز  ــاب   گـردد   ت

ــده دی ی  ســــخـتـ رآشــــوب  پـ ــای  دری ن  ایـ ز  کـ س   ام   بـ

ر    حـ بـ ن  ایـ در  کــه  ی  دانـ چــه  ــت  یســ نـ رت  طـ خـ  ذوق 

ــرا      م ــه  ــرچ گ ــن  م ــة  ــال ن ــد  ــن ــک ن ــی  ــارســـــای  ن

 تب خال

ــی   ــرم گ ــث  ــدی ــد      ح آم ــان  زب ــر  ب ــو  ت ــوی   خ

کــه   ــب  ل آن  بر  ــه  بوســ ــد  ــاشــ ب ــازکی   کفر  ن بس   از 

دل     داغ ــه  ب ــش  ــل ــع ل ــب  ل از  دارم  ــه  لال ــون  چ ــا   ه

را    ــه  پـیـمــان ــب  ل ــم  بـوسـ او  لـعــل  ــاد  ی ــه  ب ــب  شــ  هـر 

ی مـ نـ و  تـ عــل  لـ کــه  ــت  یســ چـ از  ی  ن            دانـ مـ وســــم   بـ

 شیرازه

ــة   ــط راب ــد  ــگســـــل ــا      ن م ــی  ــریشـــــان پ  اوراق 

ــرخ      ســ ــر  پ ــک  ی ورقــش  هــر  ــود  ب کــه  گــل  ــر  ــت  دف

ــازه ت ــرم  ف ــه  ــان ــان ج ــردن  گ ــر  ب ــل  ــک دارد            ف       ای 

 فتیله

ــم من   ل   خصـ ت چو بوی گـ ایـ  اســــت دســــت حمـ

ــز      ری ــاغ  دم ســـــودا  ــدی  ــن ت ــه  ک ــس  ب ــد  ــردی  گ

 بنگ و افیون

مــا    بی عهــد  در  کــارهــا  بس  از  ــت  نیســ ــی   لبــاسـ

 فرنگ 

ــم       چشــ ــر  ب از  ــذرد  گ ــر  ــگ دی ــرده  پ ــان  زم ــر   ه

ــبــود      ن ــم  رســ زدن  ــاق  عشــ ــة  ریشــ ــر  ب ــه  ــیشــ  ت

 چاپ

)همــان: هر خس  و  زد  ــر  سـ غم  ــن  گلشـ از  کــه  خــار   (592هر 

 

 (143:  1392اسـت )صـفا:یکی    قلابمهای موج و خار  فشـانیگل

ــختی سـ ــینــهز  سـ در  نفس  )همــان:می  قلابام  هــا   ( 148گردد 

خـم   در  مــاهـی  لابهـمـچـو  مـی  قـ م  )هـمــان:خـوابـ رد   ( 154بـ

خــم   ــان  نشــ ــوج  م ــر  ــمــان:  قــلابه )ه ــد  ــاشــ ب ــه   ( 164ک

ــیــنــه   ســ از  ــه  نــفــس  مــی  قــلابب )هــمــان:بــرون  ــد   (186آی

 

ان گشـــت جوش   ــمع مهر دهـ بچو شـ المتـ ان:  خـ  ( 213)همـ

چـون   ــه  وســ بـ ی  خــالتــبآرزوی  مــان:مـ )هـ ره  گـ ردد   (230گـ

من   جــان  بلای  گردون  تــا  )مفتون:  تبخــالــهکرد   ( 415:  1378را 

ــه خــال بـ ی  تـ مــان:مـ )هـ را  ــه  ــان جــان ــب  ل رد  گـ رو  فـ رد  یـ  (416گـ

و   تـ وش  نـ ــب  ل کــه  نـ ایـ از  ــم  رسـ ــهتـ خــال بـ )  تـ ــد  مــان:زن  (549هـ

 

کتــابی   کــه  این  ــت  ــیرازةاســ )همــان:  شـ دارد   ( 150محکم 

 (96: 1337بر آن دفتر ســرخ )صــابر: شــیرازهدســت قدرت زده  

 ( 520:  1378دارد )مفتون:  ایشــیرازهبنازم مصــحف رویش عجب  

 

ــمع مرا   ــحر بس   فتیلهش ــیم س ــفا:نس ــت )ص  (140:  1392اس

ن   مـ وی  مـ ر  ــةهـ ل یـ تـ ی    فـ رقـ مــان:بـ )هـ ز  ریـ داغ  ــت   ( 192اســ

 

ــفـا الحق بـه خلوت    ( 157خورد )همـان:می  بنـگ و افیونزان صـ

 

 (92: 1337من و توســت )صــابر:  فرنگ گردش دور زمان شــهر  

ازه   ا ز  تـ ده گویـ اعـ گ این قـ ده    فرنـ  (461:  1378اســـت )مفتون:آمـ
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ــار   ــگ ن روی  ــف  ــح مصــ ــه  ک ــا  ت ــد  ــردن ــاپ ک        چ

ــی ــین خــطــی    ن ــدار  دل رخ  ــحــف  مصــ ــه  ــت     ک  اســ

ــط خ ــاد  اوســــت شــــد     ســــرمشــــق  ــار  ی ــال   وخ

ــط      خ ــاد  ــت ف ــق  رون ز  و  ــاپ  چ گشــــت  ــوب  ــرغ  م

گــل      هــمــچــو  روی  آن  ــر  ب ــار  ی ــب  ل ز  و  خــط   جــز 

ــار      ــگ ن ــب  ل ــل  ــع ل و  رخ  ــه  ــح صــــف ــه  ب ــده  ــان  م

ــت،   دســ دل  ــمــرو  ــل ق در  ــروز  ــت     ام اوســ ــت   دســ

نــمــی دل  از  کــه  یــار  لــعــل  خــط   رود     چــون 

ر هـ مـ ون  ــد       چـ شــ چــاپ  چــه  ر  هـ نشـــود  حــک  ــار   ی

حــدیــث      ــیــریــنــی  شــ و  لــطــافــت  ایــن  از   مــفــتــون 

 مشق کردن

کــه   میپیـش  ــق  ــه  کنـیمشـ بهــان ــوخ  من   شـ  جوی 

 خواب دراز

ی    واهـ عــذرخـ نــد  چـ ــا  ت لــت  فـ غـ ز  ــفــا  صـ ن  کـ  بـس 

 بغل وا کردن

قــاتــل   ره  در  ــوم  عضـ ــو  واکردهعضـ ــت  بغــل      اســ

 چشم شور

ــده ــا  دی ت ــورام  شــ ــم  را     چشــ ــلاک  اف و  ــجــم   ان

 رگ خواب

ــد    ــاشــ ب کــه  ــنـجــاب  سـ ــتـر  بسـ روان  ریــگ   ایـن 

 سوهان

ن ســــخـ کــار  ود  بـ نـ دل  ی  ــافـ ــت    صــ درشــ  هــای 

 ی ساعتشیشه

ــان    راه   ــه ج ــاب  ارب ــد  دارن ــم  ه ــه  ب ــزش  ــی  آم

 زیب

زد       آتشـــم  ر  بـ ی  کــزبـ ویشـــم  خـ چشـــم  ون  نـ مـ  مـ

 جناغ

کــار   روی  ــی  خــوشــ آبــروی  ــد   ( 435)هــمــان:  چــاپآوردن

ــه   گــان یـ بـیخـطـی  ود  بـ و  ــت  ــمــار  اســ  (435)هـمــان:  چــاپشـ

ه ه گشــــت خط نقطـ ب کـ ــبـ اپدار  او شــــد سـ ان:  چـ  ( 435)همـ

روزگــار عــه  بـ طـ مـ ــه  ب ــد  شــ و  چـ ش  طـ مــان:چــاپ    خـ  (435)هـ

مــار   و  ور  مـ کســـی  رده  کـ نـ گــل  رگ  بـ ر  مــان:  چــاپبـ  (435)هـ

ــدار   آب ــر  ــه گ ــود  شــ ــر  گ ــم  ــی ســ ــر  ــمــان:  چــاپب  (435)ه

کرده   کــه  یــار  هر کس  لعــل  لــب  ــت   ( 354)همــان:  چــاپاســ

قـرار   زیـن  ــود  نشـ حــک  ــفـحــه  صـ روی   ( 435)هـمــان:چــاپ  از 

ازایــن افــتــخــار  دارد  جــهــان  ــه  ب  ( 435)هــمــان:  چــاپجــهــت 

ی مـ و  تـ از  عــد  زار  بـ هـ ــت  ــان ن ســـخـ ورد  مــان:  چــاپخـ  (435)هـ

 

اه کرده ــیـ ــفـا:زرد و سـ ــفحـة آفتـاب را )صـ  (132:  1392ای صـ

 

ر   یـ بـ عـ تـ م  یـ نـ کـ ی  کـ ــا  دراز  ت واب  مــان:خـ )هـ را  ود   ( 133خـ

 

بــه   الحق  ــفــاء  صـ )همــان:ای  را  تیغ  بر  در  زخم   ( 133رنــگ 

 

ان: ــد چـاک را )همـ ة صـ ــینـ ه دارم سـ  ( 133در بغـل چون غنچـ

 

خوابیــده   ــبزة  سـ خواباین  )همــان:  رگ  ــد  بـاشــ  ( 164کـه 

 

ــاخـن   ن ــا  ب آیـنــه  ــیـقــل  ــوهــانصـ )هـمــان:  سـ  ( 178نـکـنـنــد 

 

 ( 190غباری در نظر )همان:  شــیشــة ســاعتهســت تا چون 

 

ا   بتـ ت در یتیم خود را )صـــابر:  زیـ  (70:  7133دامنم ســـاخـ
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نـه ور  از کـه  برد  و  ــد  بـاشــ از کـه  بـاخـت   یـار        تـا 

 سینما

مـن         ــم  چشـ ز  ــلــت  وصـ ــت  دول و  ــبــاب  شـ  عـهــد 

 نمکدان

ــم   ــل ــمــک        مســ ن حــق  ــار  روزگ در  ــه  ک ــت   اســ

 پینه

پـیـنــه در  زهــد  عـلامــت  ــت      گـیـرم  زانـوســ  هــای 

 شنفته

ــوی     ــگ ب دل  ــام  ک او  ــب  ل از  ــدی  دی ــت  وق ــر   ه

 ی شکاریتوله

ــدة   ــن ب ــود  ــب ــش      ن ــان ــط شـــــی ــرد  ب ــه  ک  آدم 

 الدنگ 

ــب       ل ــر  ــک شــ ــان  خــوب ــی  پ از  ــرو  م ــه  ک ــد  ــوی  گ

 فِر

خــویــش   ــکــیــن  مشــ طــرة  ــه  ب آن  ــراز   ای    زده  فِ

 پاپروس

ــد       ــن ــل ب ــود  شــ ــرت  ــی غ ــش  آت ز  ــرم  ســ از   دود 

 خوشگل

ــام       ــم غ ــو  چ ــی  ــن ــی ــب ب ــز  ــی ــره پ ــوت  ق ــر   اث

 توپ، تفنگ 

اب    از و عتـ ــتم نـ ا ظلم و سـ ــم و کین جور و جفـ  خشـ

وپ  ز و    تـ ــاز  ــارن ب س         رگـ کـ ن  مـ ایـ ــت  یســ نـ ش  گــاهـ  نـ

 نازی

ــس ــه  ازبـ ــازیکـ نـ ــزب  ــرد                         حـ کـ ــاز  نـ ــو   تـ

ــی م ــاز  ــن              ن ــی ــازن ن ای  ــو  ت ــای  ــاپ ســـــرت ز  ــارد   ب

 

ان   ــقـ اشـ ا عـ اغبـ ه    جنـ ــتـ ــکسـ دارا شـ ان:مـ  ( 74اســــت )همـ

 

در   کــه  بود  پرده  ــینمــامــاننــد  )همــان:  سـ ــت   ( 82گــذشــ

 

ه هســــت   کـ ــی  دانکسـ ــکن نمی  نمکـ ان:شـ د )همـ  ( 106دانـ

 

ــته ــت بس ــتر خود از چیس  ( 149)همان:  پینه  پس زان موی ش

 

هر   مکن  قبول  عبــث  نــه  ــنفتــهور  )غمــام:  شـ  (23:  1390را 

 

درد   ــیــر  شــ ــه  ن گــر  ــکــاریو  شــ ــة  )هــمــان:  تــول  ( 24را 

 

ــح   نـاصـ ــخن  سـ این    الـدنـگ بهتر  )همـان:من  ــت   ( 59اســ

 

ــتــه خسـ راه  )همــان:کـه  کنــد  ــیــب  شـ و  فراز  را   ( 139دلان 

 

می ــار  چون  ی لــب  لعــل  ــه  ب ــد  ــاپروسرســ  ( 178)همــان:  پ

 

ــاهـد   ــبی در بر آن شـ ــگـلگر شـ ــی )همـان:  خوشـ  ( 279بـاشـ

 

ــت )آمده    توپ و تفنگ همه  از کجا این  (461: 1378مفتون:اسـ

رمــان   فـ و  نــدخـ تـ آن  دهــد  کـی  را  مــان:  بـسآتـشخــدا   ( 593)هـ

 

مــان: )هـ رد  کـ ــاز  ب نــه  تـ فـ در  ق  لـ خـ روی  ــه  ب ن  ریـ  ( 526آخـ

ــا   ب تـوان  کـی  ــومــت  خصـ ــازیمـن  ن ــکـر  )هـمــان:  لشـ  ( 653کـنـم 
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 از نظر فکری  .۲�۳

  وجودی انسان با آن در های مختلف  ادبیات، میدانی بسیار وسیع و گسترده دارد که جنبه:  نکات تعلیمی و اخلاقی 

اشعار اخلاقی، برای اصلاح وضع جامعه و بالابردن    ،هاست. در حقیقتاخلاقی، یکی از این جنبه  ارتباط است. مسائل

 شوند.سطح اخلاق عمومی و نیز سعادت دنیا و عقبی سروده می

اند. هر شعر و سخنی را با حکمت و  در کتاب نقد ادبی آمده است بعضی ارزش اخلاقی را اصل و ملاک نقادی شمرده

  کنندرد می   ستایند و هر آنچه را خلاف اخلاق و حکمت باشد نکوهش وپسندند و میاخلاق مقرون و موافق باشد، می

 .(65: 1388کوب، )زرین

 فضائل اخلاقی  .۳�۳

تفاده م : دنیاگریزی اً علاقه و محبت به آن چیزى که از قرآن کریم اسـ اسـ ت که اسـ ود این نیسـ ت، و  شـ کائنات بد اسـ

ها را باید سرکوب کرد. آن مطلب، مطلب دیگرى است و راه چاره هم  راه چاره هم این تعیین نشده که علایق و محبت

ــت هآنچـه قرآن آن را مـذموم م   .غیر این اسـ ــتـ ه معنـاى بسـ ــمـارد علاقـه بـ بودن و  خوش بودن و قـانعبودن و دلشـ

الحات خَیر  م  دادن به امور مادى دنیوى اســت، قرآنرضــایت فرماید: »المال والبَنون زِینة الحیوةِ الدّنیا والباقیاتُ الصــّ

ــالح کـه بـاق     ؛عِنـدَ ربـّک ثوابـاً وَ خَیر املا« ــت، و امـا اعمـال صـ یعن  ثروت و فرزنـدان مـایـه رونق زنـدگ  همین دنیـاسـ

رار دهد بهترند. پس ســخن در هدف و  آل ق ها را هدف و ایدهمانند از نظر پاداش اله  و از نظر این که انســان آنم 

 .آل و کمال مطلوب استایده

کند: »الّذین لایَرجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالحیوةِ الدّنیا وَ اِطمْانّوا بِها والّذینَ همُ عَنْ  طور وصف م قرآن کریم اهل دنیا را این

ها  اند و آناند به زندگ  دنیا و به آن آرام گرفتهرضـایت دادهآنهای  که امیدوار به ملاقات ما نیسـتند و    آیاتنِا غافُلون«.

گرفتن به مادیات اسـت، این  شـدن و آرامدادن و قانعبودن و رضـایتسـخن از مذموم ،که از آیات ما غافلند. در این آیه

وَ لمَْ یُرد الاّ الحیوة الدّنیا    فرماید: »فاَعْرضِْ عَنْ مَن تَول  عَنْ ذکِرِنایا م   .وصـــف اهل دنیا اســـت به معناى مذموم آن

خواهند و حد علم   اند و جز زندگ  دنیا نم ها که به قرآن پشـت کردهذلک مبلَغهمُ مِن العِلم« یعن  رو بگردان از آن

ها همین قدر اسـت. باز هم سـخن درباره افرادى اسـت که جز دنیا هدف و مطلوب  ندارند و سـطح  و سـطح فکرى آن

ان از مادیا تفکرشـ اء والبنینَ والقناطیر المقنطرةِ مِن  یا م  .ت بالاتر نیسـ هوات مِن النّسـ فرماید: »زیّن للناس حُبّ الشّـ

ةِ والخَیل المســوّمَةِ والانعامِ والحرلِ ذلک مَتاع الحیوة الدنیا« علاقه به شــهوات از قبیل زن و فرزندان و   الذّهبِ والفضــّ

بان عال  و چهارپایان و ک ها کالاى دنیا اسـت، و عاقبت  ها جلوه کرده اسـت، اینشـت و زرع در نظر اینطلا و نقره و اسـ

نیک با خدا اسـت. در این آیه نیز سـخن از صـرف میل و رغبت طبیع  نیسـت، سـخن در این اسـت که محبت به مظاهر  

ده و بزرگ هوت در نظر بعضـ  از مردم زینت داده شـ ده و اشـ ت جلوه داده شـ فراد را به خود  تر و زیباتر از آنچه که هسـ

ت و به غول و مفتون کرده اسـ ت. یا م مشـ ورت کمال مطلوب درآمده اسـ یتم بالحیوة الدّنیا مِن اخخرةِ صـ فرماید: »ارضـ
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اید؟ دنیا نسـبت به آخرت جز اندک   فمَا متَاع الحیوةِ الدّنیا ف  اخخرةِ الاّ قلیلٌ« آیا به دنیا به عوض آخرت رضـایت داده

 .خوش  و رضایت و قناعت به علایق دنیوى استنتقاد از دلها اهمه این  .نیست

دادن و غایت آمال  بودن و رضـــایتفرق اســـت بین علاقه به مال و فرزند و ســـایر شـــؤون زندگ  دنیاوى و بین قانع

د راه چاره  قراردادن این ر به علائق مادى باشـ ار و محدودشـدن بشـ رکوب  ها. وقت  که نقطه هدف، جلوگیرى از انحصـ سـ

کار انداختن  کردن این نیروها نیست، بلکه راه چاره آزاد کردن و بهکردن و قطع و بریدن علایق طبیع  مادى و منهدم

  .شوند و احتیاج به تحریک و احیا دارندها بعد از علایق جسم  پیدا م یک سلسله علایق دیگرى است در بشر که آن

عورهاى عال   پس در حقیقت تعلیمات دین  براى بیدارکردن عورها در غریزه و فطرت  شـ ت و آن شـ ترى در انسـان اسـ

تند، و چون عال  ر هسـ مه م بشـ رچشـ ان سـ وند و احتیاج به تحریک و  دیرتر بیدار م   ،گیرندترند و از مقام عال  انسـ شـ

   .احیا و بیدارکردن دارند، آن شعورها مربوط به معنویات است

مههر علاقه ااى چشـ ت از روح انسـ ود و جارى م ن که بازم اى اسـ مهشـ تن چشـ ود دین، بسـ وس  گردد. مقصـ هاى محسـ

هاى معنویات، و یا به یعن  چشـمه ؛هاى دیگر اسـتسـاختن چشـمهمادى نیسـت، مقصـود بازکردن و کوشـش براى جارى

ــوس از آن مقـدار کـه در متن خلقـت بـههـدف محـدودکردن و کم  ،عبـارت دیگر ــت حکمـت  کردن نیروهـاى محسـ دسـ

 ر آفریده شده نیست، بلکه هدف آزادکردن یک سلسله نیروهاى معنوى است که احتیاج به آزادشدن دارد.  پروردگا

این منطق که قرآن کریم درباره دنیا و منع حصـر علایق به دنیا و مادیات دارد   بین  اسـلام ریشـه این منطق در جهان

ان. ق  ت درباره جهان و درباره انسـ بب یک نوع نگرش قرآن اسـ ر به به سـ أت وجود را منحصـ رآن کریم از نظر جهان، نشـ

ئه مادى و دنیاوى نم  ئه دیگر که بسـ  عظیمداند، با اعتراف به عظمت این دنیا در درجهنشـ ت به نشـ تر و  اى که هسـ

یع ت، نشـئه دنیا در برابر او چیزى بهتر و فسـیحوسـ ت قائل اسـ مار نم تر اسـ گوید زندگان   رود! و از نظر انسـان م شـ

هاى  نحصــر به نشــئه دنیا نیســت، در نشــئه آخرت هم حیات  دارد، پس قهراً انســان در نظر قرآن با این که از میوهم

درخت همین دنیا اســت، دامنه وجود و حیاتش تا ماوراء دنیا هم گســترده شــده، قهراً این انســان با این اهمیت نباید  

 :دنیا بفروشدهدف نهای  خود را دنیا و مادیات قرار دهد، خود را به 

حکیم  مرد  نچشد  دنیا  لذت  صفا   ای 

غافل  نیستی  گر  مده  دل  دنیا  اهل  حرف   به 

هست که  گلشن  این  از  برخیز  سبک  گل  شمیم   چون 

بازی در  نیست  رارواجی  خودنمایی  ما   گه 

نمی آسایش  من     جای  ز  بشنو  جهان   باشد 

بگذرد      بد  یا  نیک  دنیا  که  کن  عقبی   فکر 

تهی آخرت  سفر  توشة   است         دست  ز 

 

)صفا:  دارد  عالم  غم  دنیا  نعمت   (151:  1392خوردن 

می افسانه  این  که  هر  ندارد  بیداری   (172همان:)داند  که 

)همان: گران  گل  در  پا  سرو  گلستان  این  زمین   (219بر 

قلبی   دولتزر  دنیا  است  )همان:های  دارد   (151باختن 

 (77:  1337،  ابرص است )ر پل فصل بهاری مشکل  یامن خفتن ز 

پی   در  جاودانی  سرای  را  فانی  )همان:دار   ( 88است 

دنیوی   آمال  طالب  که  )همان:کسی  هنوز   ( 123است 
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نهایت  انسـان دریای بیگاه به وضـع موجود، راضـی نیسـت؛ زیرا از جهتی  نگر اسـت، هیچانسـانی که آینده: همت والا

خداوند متعال، اسـتعدادهای فراوانی در وجود انسـان قرار داده اسـت که با کار و کوشـش و فعالیت و ایمان و تقوا   .اسـت

ان به نیازمندی خود در عالم آخرت می نگرد و معنویت می د و از طرف دیگر، وقتی انسـ تواند به مقام های والایی برسـ

ایستد و در کارهای خیر، سرعت  گاه از تلاش مضـاعف، بازنمییازمند اعمال صـالح اسـت، هیچکند که چقدر نو توجه می

 د.گیرمی

خرده ــازد  نســ ــانی  پریشــ را  همـت   بیناهـل 

ربـود  مـیــدان  از  ــت  دســ زور  ــه  ب را  ــت  دول  گـوی 

فـیـ   چــه  بـرد  عــالـی  هـمــت  ز  بـیـن  ــاه   کـوت

 

 (156: 1392،  باز را گر طعمه کم باشـد کجا ارزن خورد )صـفا 

ــوار )همان:هر که    ( 189بر همت ســبک چون حاتم طی شــد س

)هـمــان:روزی حـظ  چــه  ــمــان  آسـ از  نــد  کـ یـن  زمـ  ( 196خـور 

 

 نظر  به.  اندرفته  کاربه هم به  نزدیک   معنای  در  یا  معنی  یک  به  ســخا و  جود  معمولاً ،اخلاق  هایکتاب  در:  جود و کرم

طو، اده ارسـ تیگشـ خا و  جود)  دسـ ائل  از  یکی(  سـ ت فضـ ط  حد و  اعتدال  رعایت  آن و اسـ رف  در وسـ یدن  و  کردنصـ   بخشـ

ت و  اســراف و  اســت(  شــودمی  تعیین پول  با هاآن  ارزش  که  چیزهایی) ثروت   بخشــش  در  تفریط و  افراط(  بخل)  خســّ

 .(1119: 1379)ارسطو:  است ثروت

  ایشـان   سـودرسـانی و  رسـانندمی  سـود دیگران به  زیرا  هسـتند،  همه از  ترمحبوب  دسـتانگشـاده  ،فضـائل  صـاحبان  میان  از

ت  علت این به یدن  آماده  که  اسـ ش.  اندبخشـ خاص به  بخشـ ت  اشـ زاوار)  درسـ ت  اندازه به  ،(سـ ت  هنگام به و  درسـ   و  درسـ

  امهات  ازجمله  را  سـخاوت  هم  طوسـی نصـیرالدین و  غزالی. اسـت  درسـت  سـخاوت و  جود  خصـوصـیات از  هااین  مانند

 .(1/280: 1964،  اند )غزالیدانسته(  عفت)  داریخویشتن  فضیلت  جنس  تحت ارسطو، نظر برخلاف  را، آن و  فضائل

ته  خدا مختص  را آن  دلیل  همین به و  خاطر طیب  با و  غرض  بدون  بخشـش را  جود  نراقی  مهدی  ملامحمد ت  دانسـ .  اسـ

خا و جود  او  ،حال  عین  در ش  معنای به  سـ د به  بخشـ ب و اخروی  ثواب  قصـ یلت  کسـ   را ،بخل  رذیله  از احتراز  و جود  فضـ

 احوال   و  اغراض  گاه  سـخا،  و جود  توضـیح  در  اخلاقی  متون  در  .(2/122: 1976اسـت )نراقی:   برده  کاربه  انسـان  مورد  در

  سُمعه  ندارد، را آن  شایستگی  که فردی به و  درخواست از پس  اعطای: اندجمله آن از  که است شده  معرفی هاآن  ناق 

 .(2/121)همان:.  هااین  مانند و  ثنا و  مدح  جلب  ،مال  افزودن ،خانواده  و خود  از ضرر  دفع  ،سلطان به  تقرب  ریا، و

اوت  ــخـ ذل و سـ بـ بود  ه  ب کرمی را کـ  صــــاحـ

ــد شــ ــد  ــن ــل ب ــروت  م ــلای  صــ ــا  ــج ــرک ه  از 

بــگــذار        لــئــیــم  طــبــع  بــگــزیــن  کــریــم   خــلــق 

 چو هســـت حق شـــدی از مســـتحق مگردان روی    

 

ــفا  ــازد )ص ــی و همت مردانه چه س  (158:  1392،با مفلس

)هـمــان: ــد  شــ بـلـنــد  ــت  دول ــة  خــان بـنــای   ( 165آنـجــا 

ــابر  (71:  1337،اینجـا ز هم جـدا کن خلـد و جحیم خود را )صـ

)همـان: بـاش  درمـان  زمـانـه  در  ــان  دردکشــ  ( 127بـه درد 
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داقت و راسـت:  راستیی و درستیی  ت که در تعالیم و آموزهگویی از بزرگصـ ایل اخلاقی اسـ های دینی جایگاه  ترین فضـ

ت. قرآن کریم در این ده اسـ فارش شـ فرماید: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا باره میویژه دارد و در قرآن و روایات فراوان به آن سـ

 گویان باشید«.اید، از خدا پروا کنید و با راستکُونُوا مَعَ الصَّادِقینَ؛ اى کسان  که ایمان آوردهاتَّقُوا اللَّهَ وَ 

گویی  رو، راستسوی خدا است؛ از اینپیامبران الهی در دعوت مردم به ةاخلاقی بارزترین مشخص  –این فضیلت انسانی 

ای برخوردار اسـت. فطرت پاک انسـان ایجاب  جایگاه ویژهانسـانی بوده و نزد دین و خرد از   ةاز اعمال نیک و پسـندید

سـو و هماهنگ باشـد، ظاهر و باطنش یکی باشـد و آنچه را باور دارد  کند که انسـان سـالم و متعادل، دل و زبانش یک می

 .بر زبان جاری کند

ر روایات با تعابیر اسـلام دینی فطری اسـت و راستی نیز خواست فطرت است، پس این دو پیوندی ناگسستنی دارند و د

ت ده و آنگوناگونی بر راسـ لمانان تأکید شـ ول ایمان و دین گویی مسـ اب آوردهرا از اصـ دْقُ رَأْسُ  داری به حسـ اند: »الصدـ

های ایمان  ترین پایه؛ راسـتی محکمالددینِ؛ نسـبت راسـتی با دین، نسـبت سـر با بدن اسـت«. »الصدـدْقُ أَقْوَى دعََائمِِ الْنِیمَان

 .(2/1573: 1380،گویی است« )ری شهریست«. »باِلصددْقِ تکَُونُ النَّجَاة؛ رستگاری دنیا و آخرت در راستا

ــودی تو چون کج میندارد ر ــتی س  نهی پا رااس

ر مــاهــی  بــیــامــوز         ز  را  رفــتــن  ــت   اســـ

هر بـ آنگـه  و  را پیشــــه کن  ــتی  ت      اسـ افیـ عـ  کنج 

 

 (164:  1392،باشـد )صـفانمیزخم  ز چوب سـرو اگر سـازی کمان بی 

ج کـ رکــه  ــابـ )صــ ــد  ــاشــ ب نــگ  رچـ خـ رو  یـ پـ  ( 102:  1337،رو 

ج کـ طــاق  س  رنـ قـ مـ چـرخ  ن  ایـ ر  مــان:زیـ )هـ زی  یــاد  نـ  ( 156بـ

 

ــودجوانمردی و مردانگی که در منـابع دینی از آن تحـت عنوان »مروت« یاد می: مروت و جوانمردی   ، در حقیقت  ؛شـ

ان را وادار می ت که انسـ انی اسـ د، به عادات زیبا عمل  یک حالت نفسـ ن اخلاقی باشـ کند که همواره در مرزهای محاسـ

ی و گناهان نیز دوری کند؛ از این مة  مروت یکی از مهم  ،روکرده و از معاصـ رچشـ ه و سـ فات کمالیه بوده، ریشـ ترین صـ

لام از جایگاه ویها محسـوب میآن ود و در دین مبین اسـ تژهشـ لام حق تا جایی  ؛ای برخوردار اسـ که هیچ کس در اسـ

کند، انجام دهد و اگر چنین کند، طبق روایات از تحت ســـرپرســـتی  دار میندارد کاری که مروت دیگری را خدشـــه

ــرپرســتی شــیطان درمی پذیرد. وجه اهمیت این فضــیلت  که شــیطان نیز او را نمیدرحالی  ؛آیدخداوند خارج و به س

ت که مروت نهاخلاقی نیز  یرة اهل بیتدر این اسـ انة عقلانیت و سـ ت  تنها نشـ ، بلکه دین در گرو آن بوده و موجب اسـ

شـود و از آثار آن همچون: بازدارندگی از قبائح، صـبر بر شـدائد و فزونی رزق و  الاخلاق مییافتن آدمی به مکارمدسـت

ــش  کردن نیکیران دینی، فراموشگردد. همچنین از طاعت خداوند، کمـک به برادمنـد میروزی بهره ها و بذل و بخشـ

 د.عنوان بارزترین مصادیق مروت و جوانمردی نام برتوان بهمی

ــل        ــائ فضــ ــب  کســ و  ی  گـ ردانـ مـ و  ی  گـ رنـ کـ  یـ

ــرده م ــه  ب ــرا  ــیچ ــم ن ــی  ــت ــم رح  آری         دلان 

 (80:  1337:اسـت که تبدیل به ماتم شـدنی نیسـت )صـابرعیشـی   

ان ه آن دم جـ ــوی  تو را کـ ان:بخش عیسـ  ( 123اســـت هنوز )همـ
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 مسعود جعفری پیرو و هادی خدیور

ف یـ ضــــعـ ن  کشــــتـ ردد      آن  از  گـ نـ وان  لـ هـ پـ س   کـ

 

)هـمــان: ــان  پـهـلـوان جـنــگ  در  ــد  آی کــه  بـود  آن   (144گـرد 

 

اخلاق عملی همان تقوا و تزکیه نفس اســت. این اخلاق عملی همانند تقوا و تزکیه دارای مراتب اســت. اوج این  : ادب

ترین  ترین، لطیفترین، ظریفادب به معنای مراعات کوچک   ،حقیقتوجو کرد. در  اخلاق عملی را در ادب باید جســت

 د.به شرایط و مقتضیات هر زمان و مکان متفاوت خواهد بوو نیکوترین اعمال و رفتار انسانی است که باتوجه

رِ وَ باِلادَْبِ یبْلُغُ  فرماید: وَ حَقیقَةُ الادَْبِ: اِجْتمِاعُ خِصـالِ الْخیرِ وَ امام جواد)ع( درباره حقیقت ادب می تَجافی خِصـالِ الشَـّ

ا وَ الاْخِرَةِ الرَّجـُلُ دُّنْیـ ارِمَ الاْخْلاقِ فیِ الـ ــت از: دارابودن  مکَـ ارت اسـ ـِــلُ بـِهِ اِلیَ الْجَنـَّةِ؛ حقیقـت ادب و تربیـت عبـ  وَ یصـ

لت ان بههای خوب، خالیخصـ ند. انسـ ت و ناپسـ فات زشـ یلبودن از صـ به کمالات اخلاقی    -آخرت   در دنیا و  -ادب   ةوسـ

 .(160:  1371د )دیلمی:رسد، و نیز با رعایت ادب نیل به بهشت می یابمی

ــده دی ــا  ــیت ب ــم  ــن ای ــم ــج ان در  را  ــان   ادب

پـو  از  بـبـنــد  ــب  ادبگـویـیل بـزم  در  کــه   هــا 

 

ــویر می  ــفاما را ادب به خلوت تص ــد )ص  (167:  1392،کش

ــبک بر دل گران  ــت چون حرف س  ( 219)همان:کوه آهن نیس

 

طلاح،  در  قناعت:  نیازیقناعت و بی  ت  حالتی  اصـ رورت  و  حاجت  قدر به  آدمی  کردن  اکتفا باعث  که  نفس برای  اسـ   ضـ

ده  گفته  همچنین. اسـت ت  این از  عبارت  اصـطلاح،  در  قناعت: شـ ان  که اسـ   متکی   متعال خداوند به  چیز هر از  بیش انسـ

 به   داشـتیچشـم  گاههیچ و برده سـربه  آبرومندی و  نفسعزت  با و  باشـد  سـازگار  و  خشـنود  دارد  اختیار  در هرچه به و بوده

 (2/151:  1368،)رحیمی اصفهانی  .نباشد  زدهحسرت  و گیناندوه  کمبودها  و  مادی امور  نداشتن از  و نداشته  دیگران

  و خشــنودی  باعث  که  آیددرمی  ایملکه صــورتهب  انســان  در تمرین  و تکرار  با  که اســت  صــفتی: شــرعی  اصــطلاح  در

ی دنراضـ تننگه و  کم چیز به  شـ ودمی  خواهیزیاده  از  نفس داشـ رع.  شـ رف   در  را  چیزی هر حدود  و حد  مقدس شـ  مصـ

خص ت  کرده  معین  شـ ت توجه  باید. اسـ تر  که  داشـ ده معین  که  حدی آن  از  بیشـ تر و  شـ رف لزوم  حد  از  بیشـ   خرج و  صـ

  حد  از  زیاده  داشـتندوسـت بدون  اسـت  معاش تدبیر  حسـن و  کم به  رضـایت  قناعت،:  گفت توانمی  ،دیگر  بیان به  .نشـود

 .باشدمی نیز  رویمیانه و  اعتدال و  زندگانی

ی بـ بــة  رتـ مـ قــدر  ــه  ب رت  ی  شـــهـ قـ لـ عـ ــتتـ  اســ

ی بـ ش  یـ کـ خـوندر  مــا  یــازی  ردهنـ ــتای  مـ  اســ

ــت ــن م ــد  ــردن ــگ ن ــان  ــی آزادگ هســــت ــر  ــذی  پ

دلان آزاده  و  جــامــه  غــم  گــرفــتــار   تــو 

بر   انی  دگـ تزنـ اعـ نیســــتقنـ ــوار  دشـ ــگـان   پیشـ

گــذر       بـ ری  گـ دیـ راغ  چـ از  و  ــاز  بســ ی  کـ ــاریـ ت ــه   ب

 

ا  ــفـ د شــــد )صـ بلنـ ت  اعـ قنـ ز   (165:  1392،  آوازة همـا 

ی مـ ر  عـمـیـ تـ نــت  مـ ــار  ب کــه  ی  مــان:آهـ )هـ ــد   ( 167کشــ

ی بـ دوش  ر  مــان:بـ )هـ ــد  بــاشــ نـ و  گـ ــار  ب ن  ایـ یــازان   (162نـ

)همــان: نکننــد  گریبــان  چــاک  دامگــه  در  را  ــینــه   ( 178سـ

ــبـک   ــبر سـ نبـاشــ )همـان:بـاران  گران  منزل  دوری   ( 219د 

ابر ود در بزم و ایوانت )صـ  (89:  1337،  اگرچه قرص مه طالع شـ
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اوفـاترین می:  وفتاداری ــمـارد و میخـداونـد بزرگ در قرآن کریم، خود را بـ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهـْدِهِ مِنَ اللـّهِ؛ چـه »  د:فرمـای ـشـ

ت« )توبه:   ی به پیمانش پای بندتر از خداسـ بت به خود  ترین احتمال پیمانخداوند منان، کم  ؛«111کسـ کنی را نسـ شـ

گاه بندگان مؤمن آن( 80کند«.)بقره:  شکنی نمیفَلَنْ یُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ؛ خداوند هرگز پیمان: »شماردقاطعانه مردود می

ان فرامیخود را نیز به وفاداری و پای ای با  دارد. خداوند در آیهبازمیوفایی  خواند و از نق  عهد و بیبندی به تعهداتشـ

کند: »الَّذینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ  جو بیش از هر چیز، وفای به عهد و پیمان را گوشـزد میهای خردمندان حقبیان نشـانه

 .(20شکنند« )رعد:  کنند و پیمان را نمیلا یَنْقُضُونَ الْمیثاقَ؛ آنها کسانی هستند که به عهد الهی وفا می

اهــل  د کـیـش  ــت      ر  درســ طــاعـتـش  بـود  نـ  دل 

 بازان حقیقی همگی جان همند      عشق

ته  کسـ ابر  یاری که بال مرغ وفا را شـ  (75:  1337،  اسـت )صـ

 (103ز آنکه در راه وفا پیرو جانان همند )همان:

 الملک های کمالسبک و اخلاقیات در نقاشی  .٤

های نخست فرمانروایی  شاه، نقاش بزرگ معاصر ایران، در سالناصرالدینالملک« دوران  محمدغفاری« یا همان »کمال»

آوران  شاه قاجار در یک دودمان کهن، هنرمند و سرشناس کاشان چشم به جهان گشود. از برجستگان و نامناصرالدین

به برگزیدن نادر  کاشان و نطنز در شورای دشت مغان مربوط    )نماینده  این فامیل باید از »عبدالمطلب غفاری کاشانی

خان  خان زند( و »میرزا ابوالحسنفرماندار کاشان منصوب از طرف کریم«  به پادشاهی ایران(، »میرزا معزالدین محمد

شاه )در  اصرالدیننشاه قاجار و سپس نقاشباشی دربار  الملک«، نقاش معروف دستگاه محمدملقب به »صنیع،  «غفاری

گرایی را  توان واقعالملک میاز آثار کمال  1در تصویر شماره    .مدت بیست سال نخست از دوران حکومت او( نام برد

 مشاهده کرد. 

 

 ش.1271الملک، عموصادق شیرازی. کمال .1تصویر

الدوله و محمودخان است  الملک، صنیعهای هنرمندان ایرانی همچون کمالکتب نقاشی قاجاریه نشانگر سنت نقاشیم

همچنین که تلفیق هنر نقاشی سنتی ایرانی با عناصر    ،نقاشی ایران دارند  که سبک و جایگاه خاصی در طول تاریخ هنر
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هنرمند  .  های بارز هنر در دوران قاجار استصفویه از ویژگیهای از نقاشی اروپایی و همچنین ادامه سبک دوره  و شیوه

گذارد. همچنین در شرایطی که  قاجاریه با روش خاص هنری خود تجربیات سنتی و مدرن را به نمایش می  ة نقاش دور

اروپایی  و شیوه    شوددانست نقاشی در دربار محدودتر میهنر نقاشی قاجاریه نیازهای فرهنگی و هنری را محدود می

هایی در نوع آثار هنری خود  ها و تفاوتدستی هستند که شباهتالملک هر دو نقاشان چیرهمحمودخان و کمال.  دارد

 الملک است. نگاری در سبک نقاشی کمالنمودی از تأثیر نقاشی غرب و پیکره  2تصویر شماره    (.1:  1398)نادری،    دارند

 

 ش. 1298ه.ق/1328الملک. ثر کمالنقاشی سردار اسعد بختیاری ا. 2تصویر

از کم اواخر دهه  پس  از  مدرنیسم  جریان  هژمونی  اصلی    70رنگ شدن  به محور  ایران  در  بازنمایی  نقاشی  شمسی، 

الملکی، دلایل  شک ظهور مجدد این جریان بعد از سنت کمالشمسی تبدیل شد. بی  90و    80تولیدات نقاشی دهه  

ها و مختصات  داشت؛ اما آنچه در این حضور مجدد، نیازمند مداقه است، واکاوی ویژگیبیرونی و داخلی خاص خود را  

استفاده از    باشد که خود وامدار نقاشی بازنمایی اروپایی است.الملک میاین نوع نقاشی نسبت با سنت تصویری کمال

سیاری از وجوه تصویری نقاشی  ایران نشان داد ب  90و    80رویکرد سبکی ولفلین در تطبیق با نقاشی بازنمایی دهه  

راستا با سطح کادر و حاکمیت  رو و همیات، نظام متکثر فضا، نماهای روبهئالملک که بر پایه عکس، پرداخت جزکمال

، حضوری قاطع و چشمگیر دارد. این مختصات،  90و    80کیفیت خطی است، در زیرساخت بنیادین نقاشی بازنمایی دهه  

انه و مفهوم فضا در تاریخ نقاشی غرب، نسبتی داشته باشند، بر الگویی خطی )در مقابل  بیش از آنکه با نگرش نقاش 

فر،  د )سعادتوجو کرتوان تا سنت نگارگری ایرانی )فرم مثالی( جستها را میهای آنمایهنقاشانه( استوار هستند که بن

 الملک است. ه در سبک نقاشی کمالگرایی و توجه به وقایع روزمرنمودی از واقع 3تصویر شماره  (.53: 1400
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 ش.1277ه.ق/1316الملک. فالگیر بغدادی اثر کمال .3تصویر

الملک در بطن خود، نقد خرافات و باور  گرایی کمالواقعگرایی است.  الملک، واقعیکی از مختصات سبک نقاشی کمال

دهد.  عصرش در مشروطیت بود نشان میروشنفکران همهای مطرح شده  ترین گفتمانبه خرد خودبنیاد را که از اساسی

های اساسی طبقات ممتاز و مردم در مشروطیت بود، در آثار  گرایی که یکی از ارکان بنیادین و خواستاز سویی ملی

اجتماعی مشابه داشتند  -مداران روشنفکر که ایدئولوژی و خاستگاه سیاسیالملک از طریق ترسیم چهره سیاستکمال

، مراجعه به رمال و خرافه بازتابی از شرایط نابهنجار  4در تصویر شماره    (.183:  1396)اسکندری،    یی شده استبازنما

سیاسی و اجتماعی در این مقطع تاریخی است. از سوی دیگر، نوع پوشش زنان در این تصویر گویای توجه به اهمیت 

 الملک است. پوشش و اخلاقیات مربوط به آن  در آثار کمال

 

 . 1270ه.ق/1309الملک. رمال اثر کمال .4صویرت

 گیری نییجه 

بازاری( کاملاً در غزلیات وی  ازنظر زبانی، کاملاً منطبق با ســبک هندی اســت. زبان عامیانه )کوچه  الحقصــفاءغزلیات  

ی بیت از نحوینمود دارد؛ به ت. 274که سـ امل این نوع زبان اسـ فاء غزل وی شـ الحق ازنظر فکری منطبق با  غزلیات صـ
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های سـبک هندی اسـت. ترین ویژگیء مهماخلاقی جز و  تعلیمی  نکات  ناامیدی و بیان و یأس  سـبک هندی اسـت. روح

یافته    وچهار بیت به نکات تعلیمی و اخلاقی اختصــاصوپنج بیت به روحیة یأس و ناامیدی، ســیدر غزلیات وی، ســی

الحق ازنظر ادبی نیز منطبق با ســبک هندی اســت. دو آرایة اســلوب معادله و بیان نقیضــی  غزلیات صــفاء اســت.

ت که در غزلیات وی بهژگیترین وی)پارادوکس( از مهم بک هندی اسـ م میهای ادبی سـ خورد. وی  طور متعدد به چشـ

کرده اسـت. دیگر نکات ادبی غزلیات وی  وسـه بیت به بیان پارادوکسـی و در سـیزده بیت به اسـلوب معادله اشـارهدر چهل

کب: هشـت بیت؛ تشـبیه  وهفت بیت؛ اضـافة تشـبیهی: صـدوبیسـت و یک بیت؛ تشـبیه مراند از: تشـبیه: پنجاهعبارت

وچهار بیت؛ ایهام و ایهام تناسـب: نه وپنج بیت؛ کنایه: سـیمشـروط: دو بیت؛ اسـتعاره: هفت بیت؛ اضـافة اسـتعاری: پنجاه

 بیت؛ تمثیل: سه بیت؛ تلمیح: پنجاه بیت.

ت وی نمود دارد؛  بازاری( کاملاً در غزلیاازنظر زبانی، منطبق با ســبک هندی اســت. زبان عامیانه )کوچه  صــابرغزلیات  

نظر فکری نیز منطبق با   غزلیات صــابر از  وی شــامل این نوع زبان اســت.  ةگان 181که هشــت بیت از غزلیات  نحویبه

دوازده    مذهبی )مذهب شــیعه و  دینی  اخلاقی، باور و  تعلیمی  نکات  ناامیدی، بیان و یأس  ســبک هندی اســت. روح

های ســبک هندی اســت. در غزلیات وی، بیســت بیت به روحیة یأس و ناامیدی، صــد و  ترین ویژگیامامی( جزء مهم

امامی(  هشــت بیت به نکات تعلیمی و اخلاقی، یازده بیت به پیر، چهار بیت به بیان باور مذهبی )مذهب شــیعة دوازده

مدانی ازنظر ادبی نیز منطبق با سـبک هندی اسـت. دو آرایة اسـلوب معادله و بیان  غزلیات صـابر ه  یافته اسـت.اختصـاص

طور متعدد به چشـــم  های ادبی ســـبک هندی اســـت که در غزلیات وی بهترین ویژگینقیضـــی )پارادوکس( از مهم

گر نکات ادبی  کرده اســت. دیخورد. وی در نه بیت به بیان پارادوکســی و در شــانزده بیت به اســلوب معادله اشــارهمی

اند از: تشـبیه: نه بیت؛ اضـافة تشـبیهی: صـد و دو بیت؛ تشـبیه مرکب: یک بیت؛ اسـتعاره: دو بیت؛  غزلیات وی عبارت

ویک  اضـافة اسـتعاری: ده بیت؛ کنایه: بیسـت بیت؛ ایهام و ایهام تناسـب: شـش بیت؛ تمثیل: دوازده بیت؛ تلمیح: سـی

 بیت.

توان توجه به اصـول اخلاقی، مفاهیم  ترین مختصـات آن اسـت میرایی یکی از مهمگالملک که واقعهای کمالدر نقاشـی

 سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه را مشاهده کرد.
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